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مردم ما هم فرهنگ این گونه نمایش ها را کسب کنند و 
بپذیرند، خیلی بهتر می توانیم کار کنیم و دوست دارم از 
گروه درجه یک مان تشکر کنم، گروه ما یک گروه کاملًا 
دلی و کوچک است نه از آن گروه های حرفه ای با رسم و 
رسوم خاص، گروهی که هر شب برای اجرا این مسیر را 
می رود و می آید و همه اعضای ان به خوبی به هم چفت 
شــده اند. من فکر می کنم رمز موفقیت مان همین گروه 
بودن اســت.چون به عقیدۀ من، در تئاتر اول انسانیت و 
گروه بودن مهم است، بعد استعداد و توانایی های بازیگری 
و غیره، آن گروه بودن و آن دوستی در گروه به ما کمک 
کرده که همدلی داشته باشیم و بتوانیم به این جا برسیم.در 
آخر هم باید یک تشکر ویژه از سام درخشانی عزیز داشته 
باشم که بدون هیچ چشم داشــتی پشت کار ما ایستاد و 
به ما اعتماد کرد و من هم به او اعتماد صد درصدی دارم 
جوریکه اگر فردا بگوید که دیگر نمایش را اجرا نبر و من 
فکری دیگری دارم، حتمــاً آن کار را خواهم کرد چون 

می دانم که خیر و صلاح این کار را می خواهد.

این نمایش تلفیقی 
از انیمیشن و تئاتر است

آرزو صراف رضایی، بازیگر:

آیا پیش از این که ایفای نقش در این نمایش به شما 
پیشنهاد شود، با متن آن آشنایی داشتید؟ 

بله، پیش از آن که اساساً این پروژه به من پیشنهاد شود، 
رمان »مغازه خودکشی« نوشته ی ژان تولی را خوانده بودم 
و این رمان برایم بسیار جذاب و تأثیرگذار بود. شایددر نگاه 
اول عنوان کتاب مخاطب را به اشتباه بیندازد و این تصور 
ایجاد شــود که با فضایی کاملًا تاریک و ناامیدانه مواجه 
هســتیم؛ اما در واقع در بطن این روایت تلخ، جریانی از 
امید و اشتیاق به زندگی حضور پررنگی دارد که در تقابل 

با فضای ناامیدی حاکم بر داستان، معنا می یابد.

چه شد که شما تصمیم گرفتید در این اثر حضور 
داشته باشید؟

با توجه به علاقه ام به این رمان و شناختی که از فضا و روح 
کلی داستان داشتم، وقتی متن اقتباسی را خواندم، جذب 
نگاه نویســندگان و کارگردان شدم. من برای نزدیک تر 
شدن به فضای نمایش، نسخه ی انیمیشنی این داستان 
که در فرانسه ساخته شــده را نیز تماشا کردم. کاراکتر 
مرلین خواهر بزرگ خانواده شخصیتی بود که برایم بسیار 
جالب و دوست داشتنی بود به همین دلیل تصمیم گرفتم 
این نقش را تجربه کنم، چرا که احساس می کردم می تواند 

چالش تازه ای برای من باشد.

نمایشــی که اکنون روی صحنه مــی رود چه 
ویژگی هایی دارد و از چه سبکی پیروی می کند؟

آنچه ما روی صحنــه می بریم تئاتر- انیمیشــن مغازه 
خودکشــی و به نوعی تلفیقی از انیمیشن و تئاتر است. 
در این اجرا مخاطب شــاهد یک تجربه ی بصری جدید 
است که در آن عناصر انیمیشن وارد فضای زنده ی تئاتر 
شده اند. سبک اجرا گرایش هایی به گروتسک دارد؛ یعنی 
همه چیز از گریم ها گرفته تا حرکت ها و اکَت های بازیگران 
به نوعی بزرگ نمایی شده و با اغراق همراه است. این اغراق 
در خدمت ارائه ی مفهومی اســت کــه در بطن نمایش 
جاری ســت یعنی مفهوم امید و مبارزه با فضای سیاه و 

بسته ای که شخصیت ها در آن گرفتار شده اند.

کاراکتر مرلین چه جایگاهــی در این فضا دارد و 
چگونه درونمایه نمایش را بازتاب می دهد؟

برای پاسخ به این ســوال ابتدا باید این نمایش را از سه 
بعدی بررســی کنیم، بعد نخســت، به سلطه گری پدر 
خانــواده بازمی گردد؛ نوعی دیکتاتــوری خانگی که بر 
اساس سنت و ارث خانوادگی بنا شده است. مغازه ای که 
نسل هاست ابزار خودکشی می فروشد، به نماد وفاداری به 
گذشته و تداوم ناامیدی تبدیل شده و پدر تلاش می کند 
فرزندان را نیز در همین مسیر نگه دارد. اما کاراکتر مرلین 
با وجود اینکه در ابتدا خود را در دل همین نظام تعریف 
می کند به مرور با آن درگیر می شود. او در مرکز تنش میان 
سنت و میل به زندگی قرار دارد. در نقطه ی مقابل طرز 
تفکر پدر، کاراکتر آلن یعنی کوچک ترین فرزند خانواده  
قرار دارد. او اساساً از بدو تولد با سایر اعضای خانواده تفاوت 
دارد و شــاد، امیدوار، پرانرژی و پر از لبخند است. آلن 
همواره ســعی می کند فضای افسرده و خفقان آور خانه 
را تغییر دهد و حتی روی جامعه ی پیرامونی خود نیز اثر 
بگذارد. او مشتریانی که برای تهیه ابزار خودکشی مراجعه 

می کنند را از تصمیم شان 
منصــرف می کنــد و 
همین انگیزه هاست که 
به داســتان روحی تازه 

می بخشد. اما سومین بعد 
نمایش، بعُد »عشق« است 

که در شــخصیت مرلین، خواهر 
بزرگ خانواده، متجلی می شــود. 
طی مسیر داستان، آلن با روحیه ی 

مثبت خــود، بــر خواهــرش تأثیر 
می گذارد و این تأثیر به تدریج درونی می شود. مرلین 

به مرور به نگهبان قبرستان - که به نوعی همکار مغازه 
محسوب می شود - علاقه مند می شود و این عشق، به 
نوعی جرقه ای از خون تازه ی زندگی در وجود اوست. 
بنابراین این سه بعد یعنی دیکتاتوری پدر و سلطه ی 
سنت، امید و میل به زندگی در وجود آلن و عشق و 
بیداری درونی مرلین، ستون های اصلی جهان اثر را 

می ســازند و تقابل و تعامل میان آن ها روایت را 
پیش می برد.

به نظر می رسید به عنوان بازیگر کار، به 
اندازه تمرکز روی اجرای شخصیت مرلین به درک 

و تحلیل اثر نیز پرداخته اید؟
بله بســیار زیاد. من باور دارم بازیگری صرفاً به حفظ 
دیالوگ و اجرای صحنه محدود نمی شود. یک بازیگر 
باید به فلسفه ی اثر، ساختار کلی روایت، و دغدغه های 
فکری نویسنده و کارگردان واقف باشد. خوشبختانه 
در گروه ما چنین نگاهی از ابتدا وجود داشت. در همان 
جلسات ابتدایی، دورخوانی ها و تحلیل های جمعی 
بسیار مفصل و جدی انجام شد. ما با هدایت درست 
و دقیق آقای حســین نصیری که کارگردانی اثر را 
برعهده دارند متن را لایه  به لایه بررسی، شخصیت ها 
را تجزیه و تحلیل و تلاش کردیم به جای حفظ صرف 

دیالوگ ها، عمق شــخصیت ها را درک کنیم. نکته ی 
بسیار مثبت دیگر این است که در گروه ما هم بازیگران 
حرفه ای حضور دارند، هم دوستانی که اولین تجربه ی 
تئاتری شان را پشت سر می گذارند. اما به لطف مدیریت 
کارگردان، به هیچ وجه نمی توان تفاوتی میان اجراهای 
آنان قائل شــد. این موضوع برای من به عنوان یک عضو 
از این گروه، واقعاً جای خوشحالی دارد و نشان دهنده ی 

فضای حرفه ای و پویای این پروژه است.

می خواهیم دوباره 
زندگی جریان پیدا کند

داوود گراوند، بازیگر::

در ابتدا کمی از شخصیت پدر)میشیما( و شیوه ای 
که در اجرای این کاراکتر در قالب بازی های اگزجره یا 

انیمیشنی مد نظر بود بگویید.
در واقع این شیوه یک ریســک بزرگ هم برای کارگردان و 
هم برای بازیگر بود چون سبک کار، سبک متداولی نیست 
و به نوعی حرکت روی لبۀ تیغ  است. من به شخصه ابتدا به 
راهنمایی های کارگردان مان اتکا کردم و با آن پیش رفتم، 
چون آقای نصیری در حوزۀ انیمیشــن فعالیت دارند و به 
فیگور و عکس اشــراف کامل دارند. دانش ایشان با توجه 
به توانایی بدنی که در ما بازیگران وجود داشــت، تبدیل به 
فیگورهای زنده تئاتری شــد که با اکت های اغراق شده در 
آمیخته بود. من معمولاً با توجه به تحلیلی که از نقش دارم 
پیش می روم و سعی می کنم مدام، بر اساس آن »اگر طلایی« 
استانیسلاوسکی خودم را کاملًا در نقش مقابل بگذارم و در 
تصمیم گیری های لحظه ای بر اســاس تحلیل  نقش پیش 
بروم و همه اینها را به اکت، حرکتی یا دیالوگی که قرار است 

بگویم، تبدیل کنم.

با توجه به این که این نمایش اجراهای بســیاری 
داشــته و همچنان هم در حال اجراست، معمولاً 
این خطر وجود دارد که بازیگر با بیات شدگی نقش 

ز روبه رو شود. شما برای اینکه  ا
این وضعیــت دور بمانید و 

نقــش را همچنان تازه و 
زنده نگه دارید، از چه 

استفاده  روش هایی 
می کنید؟

بله من همیشه سعی 
می کنــم 

نقش را پویا و زنده نگه دارم. ببینید وقتی شما دارید خودتان 
را زندگی می کنیــد، مدام ذهنتان در حــال فکر کردن به 
خودتان، مســائل تان و زندگی روزمره تان است. هر لحظه 
ممکن اســت تصمیم های مختلفی در ذهن تان بگیرید. 
ولی وقتی دارید نقش بازی می کنید، این اتفاق دائم برایتان 
نمی افتد. اما شما باید خودتان را به آن سمت ببرید. یعنی 
چه؟ یعنی من همیشه از دریچۀ چشم کاراکتر»میشیما« به 
قضایا نگاه  کنم و همیشه اتفاقات را از دریچۀ چشم  و ذهن 
او ببینم و در واقع تصمیم ها را بر اساس ذهن او بگیرم. بدین 
ترتیب من هر لحظه ممکن است به یک کشف جدید برسم 
و یک اتفاق جدید را رقم بزنم. و این اتفاق در خود نمایش، از 
اجرایی به اجرای دیگر، خود را نشان می دهد. در کار این امر 
واکنش تماشاگران نسبت به اکت های یک بازیگر نیز می تواند 

شما را پویا نگه دارد و زنده تر کند.

سخن پایانی؛
راستش فکر می کنم حال هیچکدام ما آنقدر خوب نیست 
که بتوانیم به راحتی مثل روزهای قبل اجرا برویم یا مثل 
قبل به زندگی روزمره مان بپردازیم. واقعاً فکر می کنم نه 
فقط برای ما که در حوزۀ تئاتر فعالیت می کنیم، بلکه برای 
هر ایرانی مثلا کســی که کارمند یک اداره یا حتی یک 
پاکبان است هم شرایط مثل قبل نیست. با این وجود هر 
پدیده ای که در جهان ما رخ می دهد، یک پدیدۀ نسبی 
است. این اتفاق جنگ تحمیلی 12 روزه که افتاد، ممکن 
اســت و حتی به جرات می توان گفت  قطعاً، برای ما به 
نوعی رشد به همراه خواهد داشت. ما بر اساس این اتفاقی 
که پشت سر گذاشتیم، روزهای آینده را سپری می کنیم 
و می شود گفت به یک نوع بلوغ رسیده ایم. وقتی بچه ها 
تصمیم گرفتند که اجرا را از هفدهم ادامه دهند، شخصا 
پر از تردید بودم هم از لحاظ روحی، هم از این بابت که 
شاید مردم در شرایطی نباشند که بتوانند بیایند و اجرای 
تئاتر ببینند. ولی خب، ما تصمیم گرفتیم که بدون 
اینکه فراموش کنیم چه بر ما گذشته، زندگی کنیم و 
دوباره زندگی، در ما و در اطرافیان مان جریان پیدا کند 
و به یکدیگر در سپری کردن این روزها کمک کنیم تا 

بتوانیم به یک ثبات برسیم.
بیشــتر نگاه من این  طور بود و بچه ها هم قطعاً مسیر 
خودشان را انتخاب کردند. مسیر این بود که بتوانیم با جدا 
کردن لحظاتی، چه برای مردم، چه برای خودمان، 
مخصوصاً ما بازیگران، با جــدا کردن خودمان و 
گذاشــتن فاصله ای از این جهانی که الان در 
آن زندگــی می کنیم، به جهــان نمایش ها، 
بتوانیم یک آرامش ذهنی بسازیم. و شاید 
حتی بتوانیم بر اســاس تجربیاتی که 
روی صحنه نمایش رقم می خورد و 
داستان هایی که روایت می شود، 
زندگی خودمان را بهتر کنیم.

 


